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  ١٧جلسه:                                                                                                                  درس خارج فقه كتاب القضاء
  ٠٣/١٠/١٣٩٦                                                                                                               استاد: آيت االله حبيبي تبار

  
 بسم االله الرحمن الرحيم

الحمد الله رب العالمين و الصلاه والسلام علي سيدنا و نبينا ابي القاسم المصطفي محمد و علي 
 .عن علي اعدائهم اجمعينلين و الاهل بيته الطيبين الطاهر

  دلايل اشتراط اسلام در قاضي:
  ـ آيات كه بيان شد١
  ـ روايات كه بيان شد٢
  ـ اجماع٣

 ٢شهيد ثاني در مسالك جلد :به اين كه اسلام در قاضي شرط است كه نقل اجماع كرده اندبزرگاني از جمله 
 ٢و مرحوم طباطبائي در رياض المسائل جلد٢٦١صفحه  ، مرحوم محقق سبزواري در كفايه الاحكام٣٢٧صفحه
يده دارد نه اين پذيرفتم اجماع در مسئله حيثيت مؤ كه ما دلالت آيات را . طبعاً بعد از آنمي باشند ٣٨٥ صفحه

كه دليل مستقلي محسوب شود اما در هر صورت اصل اسلام قاضي في الجمله مورد اجماع امت اسلامي است و 
 ،قاضيدر اسلام شرط بين اماميه هم اصل  اقوالي هست كه بيان مي شود و طبعا خصوصيات و در بعضي از صور

  مورد اجماع است.
  ـ سيره عقلائيه:٤

با اين بيان كه تمام عقلاي عالم تصديق دارند كه اگر يك حكومت مذهبي بخواهد آن مذهب را در جامعه پياده 
  مذهب باشند.  آن معتقد به حكومت كه اركانبا اينكند ملازمه دارد 

( كه متأخرين به آن  اين نداريم كه چه مذهبي باشد، چون لازمه سيره عقلائيه بايد توجه داشت كه ما كاري با
يعني  .و جميع ملل و جميع نحل باشد مصاره مربوط به جميع اعصار و جميع الأبناي عقلاء مي گويند) اين است ك
عقلاي مسيحيت فلان نظر را دارند سيره عقلائيه نيست بلكه هر  عقلاي يهود يااگر گفته شود عقلاي مسلمان يا 

  د.مشربي كه باشد بايد اين را بگوي عاقلي و از هر
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در هر حكومتي يكي از سلطه هاي سه گانه است يعني سلطه تقنينيه و سلطه  از طرف ديگر شأن و سلطه قضاء و
قوه در فارسي است) و اگر دست اندركاران امر قضا خودشان  قضائيه( سلطه در عربي مترادف اجرائيه و سلطه

چه اين كار در سلطه قضائيه  كشور، نمي توان آن مذهب را توسعه داد در آن حكومت و نباشند مذهب آن معتقد به
كه اين قوه بر ساير قوا دارد اگر كسي خودش معتقد نباشد  نظارتي غير از اين كه رفع خصومات مي شود به حيث

  نه مي تواند بقيه قوا را ملزم به آن مذهب كند؟چگو
  اشكال بر سيره عقلائيه:

چون  ،صغريمناقشه باشد اما از نظر كبري محل  از نظرصغري و هم از نظر به نظر مي رسد كه سيره عقلائيه هم 
ا به تحقق سيره عقلائيه اين است كه جميع ملل و جميع نحل ملتزم باشند به نقش مذهب در سلطه قضلازمه 

  خيلي معلوم نيست. كه اين نحوي كه لزوماً قاضي بايد پيرو يك مذهب خاص باشد
و بايد برگشت آن به احراز    ي و طبعه حجت نيستخلّ كبري هم مي توان گفت كه سيره عقلائيه لواما از نظر 

از ناحيه شارع نرسيده باشد تا حجت باشد و پس از آن كه ادله آيات و  يعلي الأقل ردع موافقت شارع باشد يا
د چون ما مي خواهيم از سيره نظر شارع را احراز وبت به بحث اثبات به سيره نمي رسروايات در مسئله وجود دارد ن

  كنيم در حالي كه از نصوص قرآني نظر شارع محرز است.
اري منصب قضاء به غير مسلمان جايز ر حكومت اسلامي واگذم كه داما از مجموع ادله مي توانيم استنتاج كني

  نيست.
  تحدثه اشتراط الاسلام:سمسائل م

هستند و بعضي از مسلمين  ت و مسلمانان هم در سرتاسر دنيا منتشرامروزه قلمرو كشورهاي گوناگون مختلف اس
پيدا كرده است، رفع الأمر مسلمان ه قضايي زندگي مي كنند و اگر مسلماني در بلاد كفر نياز به مرافعدر بلاد كفر 

تحدث است، اين سساير بلاد چه حكمي دارد؟ اين يك امر م ي در كشورهاي آمريكايي و اروپايي وبه دادگاه عرف
در كتاب فقه القضاء  كه بعضي از معاصرين در حوزه مطرح نشده است مگر مباحثمباحث در كتاب القضاء سنتي 

  قبل از ما اين صور را نگفته است. كه ما در مسئله مطرح مي كنيمما اين تشقيقي خودشان بيان كرده اند ا
  صورت اول:

  ي مراجعه كند كه چند فرع قابل تصوير است.غير مسلمان بخواهد به دادگاه عرف اگر مسلمان در كشور
  فرع اول:
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  قسمت تقسيم مي شود؛ ٢هر دو طرف دعوا مسلمان باشند كه اين فرع به 
  قسمت اول:

حضور اين دو مسلمان در كشور غير مسلمان موقتي است مثلاً عده اي مسلمان به عنوان توريست وارد كشور ديگر 
ي مرافعه آن كشور غير مسلمان به دادگاه عرفشده اند و در آن كشور بين آنها منازعه شده است آيا مي توانند در 

شتند مرافعه كنند؟ قطعاً حكم اوليه مرافعه الي الطاغوت كنند؟ يا بايد صبر كنند وقتي كه از كشور غير اسلامي بر گ
مي باشيد يا غير اسلامي، يريدون أن يتحاكمو اولاً فرقي نمي كند كه شما در كشور اسلا به حسب اطلاقي كه دارد
م ن يكفروا به پس تحاكم الي الطاغوت به حسب اطلاقي كه وجود دارد هر جا كه باشد حراالي الطاغوت و قد أمروا أ

پس اين دو مسلم كه موقتاً در كشور غير مسلمان هستند بايد صبر كنند هر وقت كه به كشور اسلامي  است.
  برگشتند مرافعه خودشان را در كشور اسلامي مطرح كنند.

  قسمت دوم:
  اين دو مسلمان در كشور غير اسلامي ساكن هستند؛

  فرض اول:
نماينده ولي فقيه درآن كشور وجود دارد و طرفين دعوا مي به شكل قاضي تحكيم امكان فصل خصومت باشد مثلاً 

 در يز شرعي براي مراجعه به دادگاه عرفتوانند به او مراجعه كنند و فصل خصومت كنند كه در اين صورت جوا
  .مملكت غير اسلامي وجود ندارد

  فرض دوم: امكان تعيين قاضي تحكيم نيست،
به وسيله داوري مسلمان امكان صلح وجود دارد به حسب اطلاقي كه دليل حرمت كه اگر موضوع به نحوي است 

  نيست. رد رفع الامر به چنين محاكمي جايزدا
اما اگر امكان صلح به وسيله داوري وجود نداشته باشد يعني دو نفر در كشور غير مسلمان ساكن هستند كه بين 

ين كرد، داوري و صلح هم توان تعي و قاضي تحكيم هم نمي آنها مرافعه اي است و بايد به دادگاه مراجعه كنند
  امكان ندارد چه بايد كرد؟ 

در اينجا ضابطه كلي است و آن اين است كه اگر صدق عنوان ثانوي مي شود رفع الامر به آن محكمه عرفيه به 
حرج خود اضطرار،  مثل (عنوان ثانوي و حكم ثانوي با هم تفاوت دارند: عنوان ثانوياست عنوان حكم ثانوي جايز 
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ترديد است مثل  هاعنوان ثانوي بودن آن هستند كه در ي از عناوينلي بعضضرر كه مسلماً عنوان ثانوي هستند وو 
ن جايگزين اما حكم ثانوي، حكم شرعي جديدي است كه به دليل ايجاد اين عناوي .مقدميت، شرطيت و مصلحت

  .)حكم اولي موضوع مي شود
ي المحكمه ثانوي درست شود يعني مثلاً عدم المرافعه اله در خارج از كشور است برايش عنوان اگر براي مسلماني ك

حكمه العرفيه هناك يعني يجوز المرافعه حينئذٍ الي الم العرفيه يساوي الضرر كه در اين صورت حكم ثانوي مي آيد
  ميته.الكل باب جواز أ من

  چه زماني نوعي است؟  (چه زماني ملاك تحقق عناوين ثانويه شخصي است و
عناوين ثانوي يك مقام جعل دارند و يك مقام امتثال، اگر عناوين ثانوي ناظر به مقام جعل باشند يعني خود شارع 

ن لم تجدوا ماءً فتيمموا صعيداً طيباً ست مثلاً خداي سبحان مي فرمايد فإآورده ا بديل براي وضعيت حرجي حكم
  در اينجا ملاك ضرر نوعي است.

في الدين ي كلي از قرآن استنتاج شود كه ما جعل عليكم اعناوين ثانوي ناظر به مقام امتثال باشد يعني كبر اگر اام
من حرج حال مي خواهيد بگوييد يك امري كه منصوص قرآن نيست حرجي است و حكم بديل هم در شريعت 

 اگر در اينجا ملاك شخصي نباشد ندارد و وابسته به تشخيص مكلف است در اينجا ملاك شخصي است چون
في الدين  امتناني بودن اين ادله زير سؤال مي رود چون اينكه خداوند تبارك و تعالي مي فرمايد ما جعل عليكم

در حرج  مردم، مكلفين برداشته شده است و اگر گفته شود كه چون عموم من حرج يعني حكم حرجي از فرد فرد
  ناني بودن ادله نفي حرج سازگار نيست.)امت اين با ،ايد در حرج بماندنيستند پس شخصي كه در حرج است ب

  در ما نحن فيه مقام امتثال است پس ملاك شخصي است نه نوعي.
 و ي در كشورهاي غير اسلامي به حكم اوليه ممنوعيت استمراجعه غير مسلمان به دادگاه عرف يعني ،در اين فرع

قدرها) يعني اگر بازگشت ر بقدّگيريم بايد به قدر ضرورت باشد( الضرورات تُ اصله باگر بخواهيم از اين حكم اوليه ف
صلح هم امكان نداشته  به كشور اسلامي ممكن نباشد، مراجعه به قاضي تحكيم هم امكان نداشته باشد، داوري و

  باشد و يك عنوان ثانوي ايجاد شود نتيجتاً براساس عنوان ثانوي حكم به جواز مي شود.
   رب العالمينوالحمد الله

  مقرر: سيد حسن استاد
  


